
   
  
  
  
   

الملل: بررسي پارادايميك بودن رويكردهاي نظري  هاي روابط بين پارادايم
 الملل در ابعاد نظري، روش شناسي و شناخت شناسي روابط بين

 

  1رحيم بايزيدي
  20/1/1393تاريخ دريافت: 
  12/3/1393تاريخ پذيرش: 

  
  چكيده
 ــ روابــط بــين ي رشــته وگيري از الملــل محصــول جنــگ جهــاني اول و تــلاش بــراي جل

غيـر انسـاني بـود. برقـراري مجـدد صـلح پـس از پايـان ايـن           ي وقوع دوباره اين واقعـه 
دوسـتان فـراهم نمـود. در ايـن دوره      نويد دنيـايي تـازه را بـراي بسـياري از انسـان      ،جنگ

تـر، انديشـمنداني از قبيـل كانـت بـه آن پرداختـه        هـاي بشـري كـه پـيش     مفاهيم و آرمـان 
اليسـم در  نامـه جامعـه ملـل نقـش بسـتند. ليبر      بـر مـتن اسـاس    بودند جاني تـازه گرفتـه و  

تـلاش بـراي برقـراري صـلح بـود. ايـن آرمـان بـا وقـوع           حاصـل  الملل حقيقتاً روابط بين
جنگ دوم كه در شدت و تلفـات بـا جنـگ اول قابـل مقايسـه نبـود، شكسـت خـورده و         

در دوران جنـگ  زمينه را براي تسلط رويكرد ديگـري بـا نـام رئاليسـم فـراهم نمـود، كـه        
. امـا پايـان جنـگ    كـرد الملـل توليـد    روابـط بـين   ي سرد ادبيات پربـاري را بـراي رشـته   
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گيــر رئاليسـم و ظهــور رويكردهــاي ديگــر شــد. ايــن ســير   سـرد منجــر بــه افــت چشــم 
گــران ايــن رشــته را بــر آن  الملــل، بســياري از پــژوهش روابــط بــين ي تحــولات رشــته

الملـل   گاه تومـاس كـوهن را بـه روابـط بـين     داشت كـه پيشـرفت علـم (فيزيـك) از ديـد     
بســط داده و بــر ايــن اســاس منــاظرات نظــري و ظهــور رويكردهــاي نظــري جديــد در  

ــين  ــط ب ــده   رواب ــات عم ــيح داده و نظري ــل را توض ــين  ي المل ــط ب ــز   رواب ــل را ني المل
تـوان   پاسـخ دهـيم كـه مـي     پرسـش  بنامند. لذا در اين مقاله قصد داريم بـه ايـن   »پارادايم«

ــته ــين  ي رش ــط ب ــري، روش   رواب ــاد نظ ــل را در ابع ــناخت   المل ــناختي و ش ــي  ش شناس
هـاي   هـا و پيمـايش   بيشـتر بـر اسـاس پـژوهش     پرسـش ناميد؟ پاسخ به اين  »پارادايميك«

ــط      ــورها توس ــر از كش ــي ديگ ــا و برخ ــورد در آمريك ــن م ــده در اي ــام ش ــه «انج موسس
حاضـر ايـن اسـت     پـژوهش  ي . فرضـيه اسـت » الملـل  تئوري و اعمال آن در روابـط بـين  

الملــل و تنــوع  روابــط بـين  ي و رويكردهـاي رشــته  ه هــاكـه بــا توجـه بــه كثــرت نظري ـ  
الملـل را در نظريـه    تـوان روابـط بـين    كار گرفتـه شـده در ايـن حـوزه، نمـي     ه هاي ب روش

ي شناســي نيــز بــا وجــود تســلط آمــوزه   و روش پارادايميــك ناميــد. در بحــث شــناخت
گيــري در ميـــزان تســـلط ايـــن آمـــوزه در   شـــمپوزيتيويســم در آمريكـــا، تفـــاوت چ 

كشـورهاي ديگــر از قبيــل كانـادا، نيوزيلنــد، انگلســتان و آفريقـاي جنــوبي وجــود دارد و    
ــوارد   ــه م ــده در هم ــاد ش ــوزه ي  ــ آم ــاي غيرپوزيتيويس ــلط   ميه ــورها از تس ــن كش در اي

در ايـن نوشـتار قصـد داريـم      بنـابراين بيشتري نسـبت بـه پوزيتيويسـم برخـوردار اسـت.      
(تعـداد كلمـه هـاي    اي غيرپارادايميـك معرفـي كنيم.   الملـل را بـه عنـوان رشـته     ط بينرواب

  چكيده زياد است)
  

ــدي ــان كلي ــين  :واژگ ــط ب ــارادايم، رواب ــي،   پ ــم، روش شناس ــم، ليبراليس ــل، رئاليس المل
  .شناسي  شناخت
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 مقدمه

  الملل روابط بيني  رشته 
بـه   پـردازد،  مـي  هـا  دولـت  بـين  رفتـار  ي مطالعـه  بـه  الملـل كـه   بـين  روابط ي آغاز رشته

 جنـگ  بـه   منجـر  كـه  تحـولاتي  فهـم  و پايان جنـگ جهـاني اول بـا هـدف    م  1919سال 

هـا   چرايـي وقـوع جنـگ بـين دولـت      پرسـش بـا   رشـته  اين .گردد مي باز شد، اول جهاني
يـابي بـه صـلح، راه خـود را بـه       هـاي دسـت   و راه هـا  آور آن  هاي سرسـام  با وجود هزينه

 جهـاني  جنـگ  مصـيبت بـار   ي تجربـه  واقـع  نشـگاهي بـاز نمـود. در   محافل علمـي و دا 

 صـلح  و جنـگ  موضـوع  كـه  شـد  موجـب  گذشـته،  و ويرانگـر  متعـدد  هاي جنگ و اول

 هـدف  اينبنـابر  ).18 :1387گيـرد (زرگـر،    قـرار  ايـن حـوزه   محققـان  توجـه  مركـز  در

بـود.   امنيـت  و صـلح  حفـظ  و جنـگ  وقـوع  از جلـوگيري  بـراي  تـلاش  رشـته،  اين اوليه
منجـر  و  داشـت  خـواني  هـم  كـاملاً  اول جهـاني  جنـگ  از پـس  علمـي  جـو  با اين هدف

 بـه  .شـد  الملـل  بـين  روابـط  تكـوين رشـته   آغازين مراحل در ليبراليسم تسلط و ظهور به

 و  بـرآورد؛  سـر  بـار  مصـيبت  و بـزرگ  جنگـي  دل از الملـل  بـين  روابط ،1كار ادوارد گفته
 الهـام   هـا  بـدان  و داشـت  غلبـه  جديـد  انـش د اين پيشگامان ي انديشه بر كه اصلي هدف

 سياسـي   ي جامعـه  پيكـر  در ناخوشـي  ايـن  مجـدد  بـروز  امكان ساختن مرتفع بخشيد مي

 بـر برقـراري   كـه  تأكيـدي  هـا بـا   ). ليبـرال 31 :1383بود (دوئرتي و فالتزگراف،  الملل بين

 ايه ـ داشـتند، روش  المللـي  بـين  هـاي  حقـوق، هنجارهـا و سـازمان   و طريق تفاهماز صلح

 و هـا  اسـاس آرمـان   بـر  واقـع  در و بسـتند  مـي  كـار  بـه  خـود  كارهـاي  در را تجـويزي 
. در مراحـل بعـدي و بـا شـروع     پرداختنـد  مـي  تفكـر  بـه  بودنـد  معتقد ها بدان كه بايدهايي

گرايـي بـا نشـان دادن لياقـت و شايسـتگي بيشـتر در تبيـين و         جنگ سـرد پـارادايم واقـع   
ــين ــارادايم تفســير روابــط ب ــه پ ــا   الملــل ب مســلط در عصــر جنــگ ســرد تبــديل شــد. ام

                                                             
1 - E. H. Carr 
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چنـين تبيينـي ايـن رويـداد و ظهـور       بينـي و هـم   فروپاشي شوروي و عدم قابليـت پـيش  
ــه ــل ســازه  نظري ــدي از قبي ــدي  و در ســالم   1990انگــاري در دهــه  هــاي جدي هــاي بع

چنــين طــرح نظريــات و مفــاهيم جديــدي از جانــب  فمنيســم و پســت مدرنيســم و هــم
ــرال ــلط  ليب ــه س ــا ب ــه  ه ــان داده و ب ــم پاي ــانه رئاليس ــور   گم ــراي ظه ــياري راه را ب      بس
جديــد در ايــن رشــته فــراهم نمــوده اســت تــا جــايي كــه ايــن رشــته بــه    ه هــاينظريــ
شناسـي، اقتصـاد، حقـوق، تـاريخ      مختلـف علـوم سياسـي، جامعـه     ه هـاي نظري گاه جولان

  و فلسفه تبديل شده است.
 

  : پارادايم چيست؟چارچوب مفهومي
كلـي اسـت كـه انسـان       ي بينـي، چـارچوب و نظريـه    ايم امروزه به معناي يك جهـان پاراد

راجع بـه قلمروئـي از هسـتي دارد و بـا توجـه بـه آن چـارچوب بـه تفحـص و بررسـي           
). بــراي اولــين بــار تومــاس 77 :1383پــردازد (زرشــناس،  جزئيــات درون آن قلمــرو مــي

ــوم پـــارادايم را در كتـــاب  1كـــوهن ــاختار انقـــلابمفهـ ــ سـ           ) م 1962 ( اي علمـــيهـ
ــ ــف   ه ب ــورت تعري ــن ص ــه اي ــرد و آن را ب ــار ب ــرد ك ــت از  ك ــارت اس ــارادايم عب ــه پ ك
  اي، كـه بـراي مـدتي بـه وسـيله      دستاوردهاي علمي بـه صـورت عمـومي پذيرفتـه شـده     «

ــه ــراي حــل مســائل رشــته  محققــان آن رشــته، ب ــوان مــدلي ب ــه    عن ــه كــار گرفت ــور ب مزب
تومـاس كـوهن، پـارادايم آن چيـزي      ي ). بـر اسـاس ايـده   43 :1385(معينـي،  » شوند. مي

علمــي بـا هــم و هـر كــدام بـه تنهــايي در آن ســهيم     ي اسـت كــه اعضـاي يــك جامعـه   
هــا و تجربيــات كــه روشــي را بــراي  اي از مفروضــات، مفــاهيم، ارزش هســتند. مجموعــه

 ـ    اي كه در آن سـهيم هسـتند ارائـه مـي     واقعيت جامعه ي مشاهده  ي دهكنـد. بـر اسـاس اي
هـاي كـارگزاران يـك رشـته      كوهن، پارادايم اصـطلاح فراگيـري اسـت كـه همـه پذيرفتـه      

ســازد كــه دانشــمندان بــراي حــل  گيــرد و چــارچوبي را فــراهم مــي علمــي را دربــر مــي
                                                             
1 - Thomas Kuhn 
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مسائل علمي در آن محدوده اسـتدلال كننـد. كـوهن معتقـد اسـت پـارادايمِ يـك علـم تـا          
در چـارچوب مفهـومي آن سـرگرم كـار      كنـد و دانشـمندان   هـاي مديـد تغييـر نمـي     مدت

شـكند و   آيـد كـه پـارادايم را درهـم مـي      خويش هستند. اما دير يا زود بحرانـي پـيش مـي   
آورد  آيـد كـه پـس از مـدتي پـارادايم جديـدي بـه وجـود مـي          گرش علمي به وجود مين

  ).37 :1369شود (كوهن،  اي جديد از علم آغاز مي و دوره
گرايـان بـه    دايم، روش واحـدي را كـه تجربـه   كوهن با طـرح مفهـوم كليـدي پـارا    

بـاره اظهـار كـرد كـه هـر پـارادايم روش        آن اعتقاد داشتند، به چـالش كشـيد. وي در ايـن   
گويـد بـا    خاصي دارد. كوهن پارادايم را در ارتباط بـا انقـلاب علمـي مطـرح كـرده و مـي      

 ـ  اسـت و   آيـد كـه متفـاوت از پـارادايم قبلـي      وجـود مـي  ه هر انقلاب پارادايم جديـدي ب
كه هر پـارادايم چـارچوب خـاص خـود را دارد و قابـل مقايسـه بـا ديگـري نيسـت.           اين

  ي چــرخش پــارادايمي تــابع هــيچ قاعــده«گيــرد كــه  كــوهن از ايــن عبــارت نتيجــه مــي
ــل نيســت    ــز در آن دخي ــير ني ــل و تفس ــي تأم ــوده و حت ــي نب ــان، ص » عقلان       . )46(هم

شـود. بـر اسـاس     علمـي كـوهن كـم رنـگ مـي     طور خلاصه روش عقلاني در پارادايم ه ب
گيـرد كـه دانشـمندان بـا منتقـداني       كوهن يـك انقـلاب علمـي زمـاني شـكل مـي       ي ايده

هـا در چـارچوب پـارادايم مــورد     آن پرسـش هـاي  تـوان بـه    شـوند كـه نمـي    مواجـه مـي  
هميشـه هـر پـارادايمي منتقـداني دارد كـه غالبـاً كنـار زده شـده          .پذيرش عموم پاسخ داد

انــد. هنگــامي كــه تعــداد مخالفــان بــه شــكل معنــاداري افــزايش   ه گرفتــه شــدهيــا ناديــد
شـوند و در خـلال دوره بحـران،     هاي علمـي بـا نـوعي از بحـران روبـرو مـي       يافت، رشته

شـدند) مـورد توجـه قـرار      هـايي كـه قـبلاً نديـده گرفتـه مـي       هاي جديد (و بعضاً ايده ايده
گيــرد كــه پيــروان خــود را خواهــد  گيرنــد و ســرانجام پــارادايم جديــدي شــكل مــي مــي

دهـد. در ايـن    جديـد و قـديم روي مـي    ي گاه نبرد بزرگ بـين پيـروان ايـده    داشت و آن
ــه ــدل       ي مواجه ــي رد و ب ــتدلالات علم ــي و اس ــات تجرب ــوهي از اطلاع ــولاني، انب ط
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ــا ماكســول ي كــوهن رويــارويي ايــده .شــود مــي شــتين دربــاره حركــت نــور را بــه يان ب
 دهد.  يارائه م نمونهعنوان 

  داند: مرحله مي 4كنند در  ها گذر مي كوهن مراحلي را كه علوم از آن
ــارادايم مرحلــه«يكــي  -1 بنــدي  نظــري از پــاي  اســت كــه مكتــب» ي پــيش از پ
  ؛علمي برخوردار نيست  جامعه

ــه«دوم  -2 ــارادايمي مرحل ــورد ت  » ي پ ــارادايم، م ــه پ ــت ك ــرار  أاس ــي ق ــد علم يي
  ؛حل مسائل دانشمندان است عنوان چهارچوب اصلي گرفته و به

  ، كــه پــارادايم مســلط نــزد بخــش مهمــي از جامعــه»بحــران ي مرحلــه«ســوم  -3
شـود و   هـاي جديـدي ابـداع و احيـا مـي      گـردد و پـارادايم   علمـي بـا ناكـامي مواجـه مـي     

  ؛گيرد تنوع پارادايمي شكل مي
 ـ  -4 شـود   آيـد و پـارادايم جديـد مسـلط مـي      وجـود مـي  ه چهارم انقلاب علمـي ب

ــا  20 :1385رت، (افــ ). در مــدل سياســي كــوهن پــارادايم بــه جــاي حكومــت اســت و ب
  گيرد. تغيير رژيم حاكم، پارادايم جديد شكل مي

ــده  ــي عم ــه ي ويژگ ــوهن ت ي نظري ــي     أك ــزه انقلاب ــر ممي ــه ب ــت ك ــدي اس كي
كــه موافـق آن، انقـلاب متضـمن طـرد و رد يــك      هـاي علمـي دارد، بـه طـوري     پيشـرفت 

ــايگزيني   ــري و ج ــاختار نظ ــم    س ــي مه ــري اســت. ويژگ ــازگار ديگ ــاختار ناس ــا س آن ب
ــه   ديگــر، نقــش پراهميتــي اســت كــه مميــزات جامعــه  شــناختي جوامــع علمــي در نظري

هــيچ برهــان صــرفاً منطقــي وجــود نــدارد ). 109 :1390كننــد (چــالمرز،  كـوهن ايفــا مــي 
كه برتـري يـك پـارادايم را بـر ديگـري ثابـت كنـد و در نتيجـه دانشـمند معقـولي را بـه            

غيير سوق دهد. تصميم هـر دانشـمندي منـوط اسـت بـه اولـويتي كـه وي بـراي عوامـل          ت
مختلـف از قبيــل ســادگي، ارتبـاط بــا بعضــي نيازهــاي اضـطراري جامعــه، توانــايي حــل    

هـاي رقيـب مقـدمات يكـديگر را      برخي از مسائل و غيـره قائـل اسـت. حاميـان پـارادايم     
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 در نهايــتاً متقاعــد نخواهنــد شــد و پذيرنــد و در نتيجــه بــا بــراهين يكــديگر الزامــ نمــي
  هاي رقيب غيرقابل قياس هستند.  كه پارادايم اين

سـاختار  كتـاب  در تـوان نتيجـه گرفـت كـه وي پـارادايم را       از مباحث كـوهن مـي  
بـرد. كـوهن بـر     كـار مـي   بـراي علـوم طبيعـي و خصوصـا ً فيزيـك بـه       هاي علمي انقلاب

خـوش   قيقـت نيسـت، بلكـه دسـت    اين باور بود كه تكامـل تـدريجي علـم بـه سـمت ح     
كــوهن معتقــد بــود بــا  .ناميــد» تغييــر پـارادايم «اي اســت كــه او آن را  هــاي دوره انقـلاب 

چنـين چنـد    توجه به كثرت آرا در مورد يـك موضـوع واحـد در علـوم اجتمـاعي و هـم      
ــودن واژه ــر     مفهــومي ب ــردن واژه تغيي ــار ب ــه ك ــابراين ب ــدارد، بن ــارادايمي وجــود ن ــا، پ ه

شناسـي جديـد فاقـد     علـوم اجتمـاعي صـحيح نيسـت و بخـش اعظـم جامعـه        در پارادايم
توانـد بـه منزلـه علـم شـناخته شـود و اصـولاً بـه وسـيله           پارادايم است و در نتيجـه نمـي  

 :1390تــوان علــوم اجتمــاعي را از علــوم طبيعــي تشــخيص داد (چــالمرز،   ايــن واژه مــي
ــي دوگــان109 ــه  جامعــه 1). مت ــز در مقال ــال  اي شــناس فرانســوي ني ــن موضــوع را دنب اي

ــه ــرده و نمون ــژه      ك ــه وي ــاعي، ب ــوم اجتم ــارادايم در عل ــود پ ــدم وج ــادي از ع ــاي زي ه
ــه ــه داده  جامع ــي ارائ ــوم سياس ــي و عل ــت شناس ــي  .اس ــا ويژگ ــاعي ب ــوم اجتم ــاي  عل ه

گـاه يـك پـارادايم در     بـرد بسـيار متفـاوت اسـت. هـيچ      پيشرفت علمي كه كوهن نام مـي 
  كند.  ان تسلط بر كل آن رشته را پيدا نميعلوم اجتماعي به طور كامل امك

كيد كـوهن بـر عـدم وجـود پـارادايم در علـوم اجتمـاعي، ايـن مفهـوم          أبا وجود ت
ــاعي         ــوم اجتم ــه در عل ــت. البت ــرده اس ــدا ك ــاعي پي ــوم اجتم ــياري در عل ــاربرد بس ك

هـاي علـوم    وار كـه بـه دنبـال هـم بياينـد، بلكـه پـارادايم        ها نه به صورت زنجيـره  پارادايم
شـوند. ايـن امـر خصوصـاً در مـورد       زمـان و بـه عنـوان رقيـب مطـرح مـي       تماعي هماج

. اسـت الملل كه به زعم بسـياري گرفتـار كثـرت نظريـات شـده اسـت، صـادق         روابط بين

                                                             
1 - Mattei Dogan 
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تــر از ســاير  تــر و واضــح هــا بســيار مشــخص زمــان پــارادايم در ايــن رشــته رقابــت هــم
لـل عمـدتاً منـاظرات نظـري     الم هاي علوم اجتماعي اسـت. متخصصـان روابـط بـين     حوزه

داننـد كـه منجـر بـه سـلطه       هاي علمي مـورد نظـر كـوهن مـي     اين رشته را همانند انقلاب
ــاني مشخصــي مــي   ــه در دوره زم ــك نظري ــين  نســبي ي ــط ب ــاظرات رواب ــل  شــود. من المل

  عمدتاً عبارتند از: 
ــاظره  -1 ــان ي من ــان و آرم ــع گراي ــان واق ــه شكســت   اول مي ــان كــه منجــر ب گراي
 ؛ان شدآرمانگراي

ــاظره -2 ــهم 1960و  1950دوم ( ي من ــت ي ) جنب ــين   معرف ــناختي داشــت و ب ش
رفتارگرايــان و نســبي گرايــان بــود كــه منجــر بــه تســلط نــاقص رفتــارگرايي بــر مطالعــه 

 ؛الملل شد روابط بين

ــاظره -3 ــي      ي من ــارفتارگرايان و برخ ــان و پس ــين رفتارگراي ــي ب ــوم را برخ س
داننـد. در برداشـتي    گـرا، راديكـال و ليبـرال مـي     واقـع  مانند ويـور نيـز بـين سـه پـارادايم     

-21: 1389گرايـان اسـت (مشـيرزاده،     گرايـان و پسـااثبات   ديگر اين منـاظره بـين نوواقـع   
17.( 

ــه ــين   نظري ــط ب ــمندان رواب ــردازان و انديش ــته    پ ــي در رش ــرات اساس ــل تغيي المل
يـن رشـته را در   كننـد و تحـول ا   روابط بين الملل را از منظـر ايـن منـاظرات بررسـي مـي     

ــي     ــاظرات م ــري در من ــاي نظ ــك از رويكرده ــر ي ــري ه ــرد   برت ــدا رويك ــد. در ابت دانن
ــه تســلط   ليبراليســم پــس از جنــگ جهــاني اول و ظهــور آرمــان  هــاي انســاني متعــالي ب

ــان     ــاني دوم و شكســت آرم ــگ جه ــوع جن ــا وق ــت و ســپس ب ــبي دســت ياف ــاي  نس ه
سـلطه نسـبي دسـت يافـت كـه تـا       گرايـي (رئاليسـم) ظهـور كـرده و بـه       ليبراليسم، واقـع 

پايــان جنــگ ســرد پايــدار مانــد و هنــوز هــم بــا وجــود پيــدايش و ظهــور رويكردهــاي  
انـد، يكـي از رويكردهـاي اساسـي در      بسياري كه بيشـتر از مكاتـب فلسـفي الهـام گرفتـه     
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پايـاني قـرن بيسـتم تـا بـه امـروز از سـلطه         ي . از دهـه اسـت تحليل مسائل بـين المللـي   
ــيننســبي رويكردهــاي  گرايــي كاســته  الملــل از قبيــل ليبراليســم و واقــع ســنتي روابــط ب

چنـان طرفـداران بيشـتري نسـبت بـه سـاير        كـرد هـم   شده، با ايـن وجـود ايـن دو روي   
  رويكردها دارند.

  
  الملل هاي روابط بين پارادايمرويكردها و 

ــينه ي رشــت ــدا از بيــنش ليبراليســم و ســپس   روابــط ب الملــل مســير توســعه خــود را ابت
پــردازي تــوجهي  هــا بـه نظريــه  گرايــي شـروع كــرده و مــدت  گرايــي و روش اثبــات اقـع و

فلسـفي تبـديل شـده و شـمار      -اي نظـري  نداشت، ولي از اواخـر سـده بيسـتم بـه رشـته     
ــن دوره از      ــته، در اي ــن رش ــد. اي ــديگر پرداختن ــا يك ــت ب ــه رقاب ــه در آن ب ــادي نظري زي

بـه عنـوان مثـال گـرايش پسـت      بسـياري گرفتـه،    ي زيربناي تجربي سـابق خـود فاصـله   
داري رد كــرده و آن را  مدرنيســم، علــم تجربــي را بــه عنــوان ابــزار مدرنيســم يــا ســرمايه

الملــل  روابـط بـين   ي ديگـري كــه در رشـته   ه هـاي بـرد. برخــي از نظري ـ  زيـر سـوال مـي   
ــد از مطــرح شــده انگــاري، فمينيســم، ماركسيســم، مكتــب انگليســي و   ســازه :انــد عبارتن

الملــل بازتــابي از تــاريخ تحــولات  هــاي روابــط بــين تحــول در تئــوري نظريــه انتقــادي.
الملـل اسـت. تغييـر و تحـول در خطـوط و مرزهـاي تئـوري در طـول زمـان،           روابط بـين 

هــاي  هــاي درون قواعــد و پــارادايم ممكـن اســت بــه ســبب تغييــر در رونـدها و دغدغــه  
 ـ  جـوار باشـد. عمـده تئــوري    هــاي هـم  اصـلي تئـوري بـا تئـوري     الملــل  ط بـين هـاي رواب

خــود شــكلي از عمــل اســت و بــه  ،دهنــد. تئــوري موضــوعات متفــاوتي را پوشــش مــي
هـاي پژوهشـي را هـدايت و     الملـل معنـا و تـلاش    الگوهاي مشاهداتي مـا در روابـط بـين   

الملـل بـه محيطـي سياسـي كـه تئـوري در        دهد. كـاركرد تئـوري در روابـط بـين     شكل مي
ــد بســتگي دارد. نظريــه آن عمــل مــي ــين  هــاي كن ــط ب الملــل را  پرطرفــدار و رقيــب رواب
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هــا نقــش يــك مرجــع يــا چــارچوب  تــوان تاحــدودي پــارادايم ناميــد. ايــن پــارادايم مــي
گـر كـار خـود را در چـارچوب      كننـد و پـژوهش   گـر ايفـا مـي    تئوريك را براي پـژوهش 

اي از  الملـل مجموعـه   هـاي روابـط بـين    دهـد. پـارادايم   مفروضات آن پـارادايم انجـام مـي   
هـا، غيـر از عقيـده پيـروانش وجـود       اي متافيزيكي هستند كه دليلـي بـه درسـتي آن   باوره

الملـل را پـنج    هـاي عمـده روابـط بـين     ). در حـال حاضـر پـارادايم   1391ندارد (افتخاري، 
انگــاري، ماركسيســم و  گرايــي، ليبراليســم، ســازه واقــع :داننــد، كــه عبارتنــد از مــورد مــي

  كنيم. مي بيانها را  يم اساسي آنفمنيسم، كه به اختصار مباحث و مفاه
  

  الملل گرايي در روابط بين پارادايم واقع
ــع  ــه واق ــاهيم اساســي نظري  ــ مف ــه از دي ــت و برگرفت ــدرت و امني ــي، برمحــور ق گاه دگراي

الملـل بـا نـام هـابز همـراه شـده و        ماكياولي و هابز است. مفهوم آنارشـي در روابـط بـين   
هــاي هــابز  الملــل نمــودي از گفتــه بــين روابــط ي جنــگ انســان عليــه انســان در عرصــه

است. قـانون فقـط در داخـل كشـورها قابـل اعمـال اسـت و در خـارج از آن هـيچ قـوه           
المللـي محيطــي آنارشــيك   اي بــراي اجـراي قــانون وجـود نــدارد لــذا محـيط بــين    قهريـه 
گرايـي اسـت نيـز پاسـخي بـه ناكـارايي        بـه روزتـر واقـع    ي گرايي كه نسخه نوواقع .است
بينـي پايـان جنـگ سـرد اسـت. ايـن ديـدگاه معتقـد          يـي كلاسـيك و عـدم پـيش    گرا واقع

الملــل آنارشــيك بــوده و چــون نهــادي برتــر و بــالاتر از  اســت كــه ســاختار روابــط بــين
الملـل اسـت كـه     ها بـراي اعمـال قـانون و نظـم نيسـت، ايـن سـاختار روابـط بـين          دولت
 ـ  كنـد. ايـن   ها را مجبور به افزايش قدرت خـود مـي   دولت ك كشـور دموكراتيـك يـا    كـه ي

 ــ ــه باشــد، ت ــورها   أخودكام ــاير كش ــر روي س ــنش آن ب ــر روي عمــل و واك ــادي ب ثير زي
هـا و رفتـار    گرايي كنت والتـز اسـت كـه بـه نقـش دولـت       پرداز اصلي نوواقع ندارد. نظريه
ــين بيرونــي آن ــا در محــيط ب ــع ه ــز يكــي از   المللــي توجــه دارد. واق ــي تهــاجمي ني گراي
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يـابي   رايي بعد از پايـان جنـگ سـرد اسـت كـه اعتقـاد دارد دسـت       گ هاي مهم واقع نظريه
به قدرت گسترده و بسيار، بـه هـر انـدازه ممكـن، موجـب تضـمين بقـاي كشـور شـده و          
ــدرت      ــي ق ــايي، يعن ــه هــدف نه ــيدن ب ــودن شــرايط مناســب، رس ــراهم ب در صــورت ف

 پـردازان  نظريـه «كـه   اسـت  معتقـد  گـوتزيني  هژمونيـك امـري ضـروري اسـت. اسـتفانو     

 يـك  عنـوان  بـه  الملـل  بـين  روابـط  رشـته  بـه  دادن در شـكل  را سـهم  بيشـترين  گرا قعوا

 اجتمـاعي  علـوم  در گرايـان  واقـع  نفـوذ  تحـت  درحقيقـت  .انـد  داشته علمي مستقل رشته

 مجـزا  مطالعـاتي  ي حـوزه  مثابـه يـك   بـه  الملـل  بـين  كه روابط بود آمريكا متحده ايالات

 در رئاليسـم  نقـش  وي، ديـدگاه  از  . ...شـد  پذيرفتـه  كشـور  ايـن  آكادميـك  درمحافـل 

اسـت (ديوتـاك    بـوده  محـوري  و زيـاد  بسـيار  الملـل  بـين  پارادايم روابـط  گيري يك شكل
  ).19 :1380و دردريان، 

  
  الملل پارادايم ليبراليسم در روابط بين

الملـل اعتقـاد    بينـي بـه نظـام بـين     گرايـي و خـوش   ليبراليسم نيز كه به خردگرايـي، آرمـان  
چنـين   الملـل بـراي ايجـاد و مـديريت صـلح و هـم       ول اخلاقي و حقوق بـين دارد، بر اص

امنيت دسته جمعي و خلـع سـلاح تاكيـد دارد. افـرادي ماننـد لاك، روسـو، بنتـام، كانـت         
هاسـت را رد   داننـد. ليبراليسـم جنـگ و سـتيز و آنارشـي، در طبيعـت دولـت        را ليبرال مي

انوئـل كانـت و جرمـي بنتـام، خواهـان      هـاي ام  كند. ليبراليسم سنتي بـر اسـاس ديـدگاه    مي
 ــ ــا دگرگــوني در شــعور انســاني ب وســيله قــرارداد اجتمــاعي، ه برقــراري صــلح دايمــي ب

الملـل اسـت. نئوليبراليسـم، معتقـد بـه       قابل تسري بـه سـاير سـطوح دولتـي و نظـام بـين      
المللــي و غيرحكــومتي اســت و  هــاي بــين هــا، ســازمان بــازيگران مخــتلط شــامل دولــت

تـوان بـه جـاي زور از ابـزار سياسـي و ديپلماتيـك اسـتفاده كـرد و افـراد بـا            معتقدند مي
  .الملل نقش دارند ها در روابط بين نفوذ و رهبران بيش از دولت
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  الملل انگاري در روابط بين پارادايم سازه
گرايــي واقــع  شناســانه داشـته، در برابــر مـادي   انگـاري نيــز مـاهيتي هســتي   پـارادايم ســازه 

الملــل قــرار دارد. ايــن پــارادايم بــه نقــش دولــت توجــه  اليســم روابــط بــينگرايـي و ليبر 
انگـاري، فرهنـگ، عقايـد و     داشته، و ميـان واقـع گرايـي و ليبراليسـم قـرار دارد. در سـازه      

ــاخته و        ــدادها س ــوادث و روي ــوع ح ــتن موض ــتند و در م ــم هس ــاني مه ــاهيم و مع مف
هـا و   پـردازد كـه چگونـه هويـت     يانگـاري بـه ايـن امـر م ـ     شوند. سازه پرداخته و ارائه مي

هـا گسـترش يابـد و     تواننـد بـا روابـط نهادينـه ميـان آن      هنجارهاي اجتمـاعي مـردم مـي   
در  .ديگـر قائلنـد   هـا بـراي يـك    هـا بـر اسـاس معنـايي اسـت كـه آن       روابط ميان دولـت 

ــازه ــي    س ــل م ــاعي حاص ــط اجتم ــافع از رواب ــه من ــا ك ــاري از آن ج ــط   انگ ــود و رواب ش
ديگـر قائلنـد. هويـت يـك      هـا بـراي يـك    اساس معنايي اسـت كـه آن  ها با هم بر  دولت

اي اســت كــه بــه معنــاي درك از خــود و انتظــارات از ديگــران اســت. عمــل   امــر رابطــه
    نســبت بــه ديگــران بــر اســاس معنــايي اســت كــه نســبت بــه آن كــارگزار وجــود دارد.  

ــين چنــين اولويــت هــم ــر جامعــه  هــاي ب ــر اث ــذيري درو المللــي كــارگزاران ب ن جامعــه پ
در  اسـت انگـاران بـه هنجارهـا و قواعـد نيـز مهـم        نگـاه سـازه   .شـود  الملل حاصل مي بين

ليبـرال اشـتراك دارنـد امـا تفـاوت محسوسـي كـه         ه هـاي كيد بر هنجارها با نظريأزمينه ت
كيـد دارنـد در   أهنجارهـا ت  تنظيمـي   ي هـا بـر جنبـه    ست كـه ليبـرال  ا ها دارند اين با ليبرال

هـا نيـز توجـه     تكـويني آن  ي بـر جنبـه   اران عـلاوه بـر جنبـه تنظيمـي،     انگ حالي كه سازه
 ـ         مي وجـود  ه كنند و بر ايـن اعتقادنـد كـه هنجارهـا در پـي فراينـدهايي ماننـد تعـاملات ب
آينـد. از ميـان انديشـمندان ايـن تئـوري كراتوچويـل، اونـف و كاتزنشـتاين بيشـتر بـر            مي

  ).323-363: 1389اند (مشيرزاده،  اهميت هنجارها تاكيد كرده
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  الملل پارادايم فمينيسم در روابط بين
كيــد روي مباحــث مربــوط بــه قــدرت و أالملــل بــا ت رويكردهـاي ســنتي بــه روابــط بــين 

گذاشـت. امـا بـه تـدريج      امنيت، جايي بـراي مسـايل هنجـاري، ارزشـي و جنسـيتي نمـي      
هـا   تمـان پايـاني قـرن بيسـتم فضـا بـراي بقيـه رويكردهـا و گف        ي و خصوصاً ازآغاز دهـه 

فــراهم شــد. از جملــه رويكردهــايي كــه در ايــن دوره مطــرح شــدند رويكــرد فمينيســتي 
هـاي اصـلي هسـتي     است. فمينيسـم بـا ادعـاي شـالوده شـكني و زيـر سـوال بـردن پايـه         

الملـل وارد ايـن عرصـه     هـاي حـاكم در روابـط بـين     شناسانه و معرفـت شناسـانه گفتمـان   
ــايي ايــن رشــته بس ــ ــود. فمينيســتشــد و در گســترش عمــق معن هــا عمــدتاً  يار مــوثر ب

ــان در    ــوده و خواســتار حضــور زن ــان ب ــورد زن مخــالف هنجارهــاي پذيرفتــه شــده در م
تـر و اجتمـاعي و برچيـده     هاي عمـومي و برخـي نيـز معتقـد بـه تغييـرات اساسـي        عرصه

ــال بررســي نقــش جنســيت در روابــط   شــدن نــابرابري جنســيتي هســتند. آن هــا بــه دنب
هـا معتقدنـد بـا دخالـت      . بـه طـور كلـي فمينيسـت    )Withworth, 1997(الملل هستند  بين

ــر مــي  ــن مســايل بهت ــان در اي ــط دادن زن ــوان رواب ــين  ت الملــل را شــناخت. بســياري از  ب
ــين  ــط ب ــمندان فمينيســت در رواب ــام    انديش ــت و نظ ــرد، دول ــل (ف ــطوح تحلي ــل، س المل

ــين ــل)، تفكيــك عرصــه  ب ــت و د  المل ــاهيم حاكمي ــي و خــارجي، مف ــاي داخل ــت را ه ول
ــي    ــلاش م ــته و ت ــه دانس ــتي مردان ــه  برداش ــيت را در نظري ــد جنس ــط   كنن ــردازي رواب پ

  . (linklater & Burchill, 1996: 227) الملل وارد كنند بين 
  

  الملل پارادايم ماركسيسم در روابط بين
باشــد كــه  الملــل عمــدتاً شــامل چهــار رويكــرد مــي پــارادايم ماركسيســم در روابــط بــين

ــد از: نظ  ــ عبارتن ــاني، نظري ــام جه ــه نظ ــايري ــه  ه ه ــتي، نظري ــادي و  ي نئوماركسيس انتق
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هـاي توليـد و    داري، شـيوه  مهـم سـرمايه   ي گرامشي. در ماركسيسـم سـه مولفـه    ي نظريه
داري ناشــي از  روابـط توليــد وجــود دارد. مــاركس معتقــد بــود كــه شــيوه توليــد ســرمايه 

ــه ــاكم      مجموع ــي ح ــه در دوره خاص ــت ك ــاعي اس ــط اجتم ــات   اي از رواب ــت. نك اس
ــزار   اساســي در نظريــه ماركسيســم عبارتنــد از: قابليــت خريــد و فــروش  مــواد خــام، اب

 ي چنــين انحصــار عوامــل و ابــزار توليــد در دســت طبقــه  توليــد و نيــروي كــار و هــم
هـاي توليـد شـامل عـواملي اسـت كـه در فراينـد توليـد          دار. از نظر مـاركس شـيوه   سرمايه

 :اي مهــم توليــدي از نظــر مــاركس عبــارت بودنــد ازهــ بــا يكــديگر پيونــد دارنــد. شــيوه
روابــط توليــد، ابــزار توليــد  در نهايــتداري.  داري، فئــودالي و ســرمايه شــيوه توليــد بــرده

كنـد كـه شــامل روابـط فنـي و نهادهــاي لازم در      را در فراينـد توليـد بــه هـم متصـل مــي    
ليــل مــاركس تح ي جهــت پيشــرفت فراينــد توليــد اســت. يكــي از نقــاط قــوت نظريــه 

 ـ  بحران است. وجود بحـران مـي   داري را بـر رونـد حـوادث بگـذارد،      ثيرات دامنـه أتوانـد ت
شــود سياســت جهــاني را فهميــد، درك  هــا تنهــا راهــي كــه مــي لــذا از ديــد ماركسيســت

  داري خواهد بود. نظام سرمايه
داري را علــت اصــلي جنــگ و درگيــري  پــردازان ماركسيســت، ســرمايهي   نظريــه

ــاني و  ــيندر عرصــه جه ــت  ب ــد دول ــي دانســته و معتقدن ــدرن  هــاي ســرمايه الملل داري م
ــر         ــا ديگ ــه ب ــگ و منازع ــه جن ــود ب ــي خ ــادي و سياس ــرو اقتص ــترش قلم ــراي گس ب

وابســتگي نيــز كــه  ي ). نظريــه3 :1385پردازنــد (لينكليتــر،  داري مــي كشــورهاي ســرمايه
روي توســـعه بـــر   توجـــه اصـــلي خـــود را  اســـت كـــهاز نظريـــات نوماركسيســـتي 

وابسـتگي بـراي    ي اسـت. راه حـل نظريـه    متمركـز كـرده  اي كمتـر توسـعه يافتـه    كشوره
در هـاي توسـعه يافتـه و     قطـع رابطـه بـا دولـت     ،كشورهاي كمتر توسـعه يافتـه   ي توسعه
. نظريـه نظـام جهـاني نيـز     اسـت هـاي انقلابـي در ايـن كشـورها      استقرار حكومـت  نهايت

ــل نظــام  ــه ســطح تحلي ــا توجــه ب ــين  ب ــي المللــي و هــم ب ــه نظــام اقتصــاد  چن ن توجــه ب
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هـا را در حاشـيه قـرار داده اسـت. والرشـتاين بـه عنـوان         داري، روابط بـين دولـت   سرمايه
يكي از طراحان اصلي اين نظريـه، جايگـاه بسـيار كمـي بـراي كـارگزاري در نظـام بـاقي         

  ).211 :1389گذارد (مشيرزاده،  مي
  

  الملل هاي روابط بين ميزان سلطه پارادايم

الملل در  نظران رشته روابط بين درصد ادبيات اختصاص يافته به هر پارادايم از ديد صاحب  - 1 نمودار
 م 1990 و  1980آمريكا در دهه هاي 

Maliniak, Daniel et Al. (2011) International Relations in the US Academy, International 
Studies Quarterly 

روابـط   هـاي ه نظري ـ ميـان  الملـل رقابـت   از انديشمندان مطرح روابـط بـين   1كسمايكل بن
روابـط   بـه احتمـال   رو وي از ايـن  .اسـت  ناميـده  پـارادايمي  درون الملـل را منـاظره   بـين 
ــين ــارادايم مــي    ب ــاي نظــري مختلــف درون آن را     الملــل را يــك پ    دانــد و رويكرده
ياري از انديشـمندان،  ا از ديـد بس ـ دانـد. ام ـ  مختلـف يـك پـارادايم واحـد مـي      ه هاينظري

                                                             
1 - Michael Banks 
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هـاي   هاي مختلـف علـوم اجتمـاعي بيشـتر بـه عنـوان پـارادايم        رقيب در رشته ه هاينظري
ــا ايــن تفــاوت كــه از برخــي ويژگــي  رقيــب يكــديگر مطــرح مــي هــاي مفهــوم  شــوند ب

عـلاوه    هـا برخـوردار نيسـتند.    ي پـارادايم ناپـذير  پارادايم مورد نظر كوهن از قبيـل قيـاس  
اي كـه در حـال حاضـر در جريـان اسـت مربـوط بـه ميـزان برتـري           ها بحث عمده بر اين

بـرده در محافـل آكادميـك و نشـريات معتبـر       هـاي نـام   و يا مقبوليت هر يـك از پـارادايم  
الملــل ايـن اســت كــه   . تلقـي عمــومي انديشـمندان و متفكــران روابــط بـين   اســتعلمـي  

پـارادايم   ،م پـارادايم ليبراليسـم  پس پايان از جنگ جهـاني اول تـا آغـاز جنـگ جهـاني دو     
شكسـت   ي الملـل بـوده اسـت، بعـد از جنـگ جهـاني دوم و بـا تجربـه         غالب روابط بين

كيـد بـر مفـاهيم    أهـا، پـارادايم رئاليسـم بـا ت     نظام امنيت دسـته جمعـي مـورد نظـر ليبـرال     
ــه     ــارادايم ليبراليســم را ب ــدرت پ ــه ق ــاري و موازن ــا، خودي ــت، آنارشــي، بق ــدرت، امني ق

رانـده و خـود بـه پـارادايم مسـلط تبـديل شـده اسـت. ايـن تسـلط و برتـري تـا              حاشيه
چنـين   بـا فروپاشـي شـوروي و هـم     در نهايـت كـه   اواخر قرن بيستم تداوم داشته تا ايـن 

انگـاري و فمينيسـم در اواخـر قـرن بيسـتم،       هـاي جديـدي از قبيـل سـازه     ظهـور پـارادايم  
اجـه شـده اسـت. بـا ايـن وجـود در       هـاي جديـدي مو   اين پارادايم نيز با ضعف و چالش

رسـد كـه هنـوز رئاليسـم بيشـترين ادبيـات رشـته         هاي مطرح شده به نظر مـي  بين پارادايم
پــردازان و انديشــمنداني از  الملــل را بــه خــود اختصــاص داده اســت. نظريــه روابــط بــين

 ,Doyle( داننـد  الملـل مـي   مسـلط در روابـط بـين    ي قبيل مايكل دويل رئاليسـم را نظريـه  

ــرال هـــم رئاليســـم را    ).41 :1997 ــمند مطـــرح ليبـ ــرو و موراوچيـــك دو انديشـ لگـ
ــديمي ــرين و مســلط ق ــين  ت ــط ب ــرين رويكــرد در رواب ــي ت ــل م ــد المل  & Legro) دانن

Moravcsik, 1999: 5-55).   موسسـه  هـاي انجـام شـده در     هـا در بررسـي   علاوه بـر ايـن
ايـن امـر تـا حـدودي تاييـد      نيـز   2007در سـال   1الملـل  تئوري و اعمال آن در روابط بين

                                                             
1 - Institute for the Theory and Practice of International Relations 
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هــا از نظــر ميــزان مقــالات هــر  هــايي كــه دربــاره ايــن پــارادايم در بررســيشــده اســت. 
پارادايم، تعداد طرفـداران، سـاعات آموزشـي اختصـاص يافتـه بـه هـر يـك و ...  انجـام          

 ـ ادبيـات اختصـاص يافتـه بـه      1 دسـت آمـده، كـه در نمـودار    ه شده، نتايج قابل توجهي ب
نشــان داده شــده اســت    م 2006تــا  1980هــاي  ا در طــول ســال هــ ايــن پــارادايم 

(Maliniak, 2011: 443).     ــردازان و ــه پ ــياري از نظري ــد بس ــژوهش از دي ــن پ ــق اي طب
ــين پــژوهش نظريــات رئاليســم و م   1990و  1980هــاي  الملــل در دهــه گــران روابــط ب

ايـن دو  انـد. طـي    سپس ليبراليسم بيشـتر ادبيـات ايـن رشـته را بـه خـود اختصـاص داده       
دهه نظريـات رئاليسـم و ماركسيسـم بـا كـاهش ادبيـات و رويكردهـاي ليبراليسـم، سـازه          

گـران ايـن رشـته افـزايش      انگاري و ديگر رويكردها از ديـد صـاحب نظـران و پـژوهش    
تحـولات سياسـي از قبيـل فروپاشـي شـوروي و مطـرح شـدن جهـاني          .(Ibid)داشته اند 

داشـته اسـت. در نمـودار زيـر نيـز درصـد        هـا  گيـري در ايـن پيمـايش    شدن، تاثير چشـم 
ــال      ــارادايم در س ــر پ ــه ه ــه ب ــاص يافت ــات اختص ــاي  ادبي ــد م   2008و  2006ه از دي

ــاحب ــين    صـــ ــط بـــ ــته روابـــ ــران رشـــ ــده    نظـــ ــان داده شـــ ــل نشـــ الملـــ
ــت. اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 در الملل نيب بطروا رشته نظران صاحب ديد از ميپارادا هر به افتهي اختصاص اتيادب درصد - 2 نمودار
 م 2008و  2006هاي  سال در كايآمر

 Maliniak, Daniel et Al. (2011) International Relations in the US Academy, Source: 
International Studies Quarterly 

  
چنـان در صـدر بـوده ولـي از تسـلط       طبق اين پيمايش ليبراليسـم و رئاليسـم هـم   

مــيلادي بـه ميــزان قابــل تـوجهي كاســته شــده و    90و  80هـا نســبت بــه دهـه هــاي    آن
ــين رويكردهــاي غيرپارادايميــك رشــد   انگــاري، فمينيســم و هــم رويكردهــاي ســازه چن

طبـق همـين پـژوهش، زمـاني كـه بـراي تـدريس هركـدام از          اند. نسبتاً قابل توجهي داشته
پري س ـ 2008هـا در سـال    هـاي درس ايـن رشـته در دانشـگاه     هـا در كـلاس   اين پـارادايم 

%، 18%، ليبراليســــم21شــــده اســــت بــــه ترتيــــب عبــــارت بودنــــد از رئاليســــم 
ــك ــم17غيرپارادايمي ــازه10%، ماركسيس ــاري %، س ــم7انگ ــي  5%، فمنيس ــب انگليس %، مكت

بــه خــوبي رونــد رو بــه رشــد مقــالات چــاپ   3نمــودار  (Ibid, 444)%. 11% و غيــره 3
دهـد. در طـي    ا نشـان مـي  شده با رويكردهـاي ليبـرال، سـازه انگـاري و غيرپارادايميـك ر     

ــرال از م   2006تــا  1980هــاي  ســال ــا رويكــرد ليب ــا 26% بــه 12مقــالات ب %، مقــالات ب
% و مقـالات بـا رويكـرد غيرپارادايميـك از     10انگـاري از صـفر بـه حـدود      رويكرد سـازه 

ــا رويكــرد ماركسيســتي نيــز در ايــن   % افــزايش يافتــه50% بــه 30 انــد. كــاهش مقــالات ب
تـوان كـاهش مقـالات بـا رويكـرد ماركسيسـتي را بيشـتر بـه          . مـي سـت ادوره قابل توجه 

تـرين مـروج ماركسيسـم نسـبت داد، امـا نكتـه قابـل         فروپاشي شوروي به عنـوان بـزرگ  
كـه در ايــن دوره   اســتتامـل در ارتبــاط بـا مقــالات چـاپ شــده بـا رويكــرد رئاليسـتي      

چنـين در ايـن    هـم  % ثابـت مانـده اسـت.   5زماني تغيير بسيار انـدكي داشـته و در حـدود    
دوره سهم كارهايي كـه از پـارادايم و تئـوري خاصـي اسـتفاده نكـرده و بيشـتر توصـيفي         

كـه در هـيچ سـالي     انـد. جالـب ايـن    % كاهش پيـدا كـرده  7% به 47اند از  اي بوده و مقايسه
انگـاري،   هـا (رئاليسـم، ليبراليسـم، سـازه     تعداد مقالات چـاپ شـده مجمـوع كـل پـارادايم     
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هــا مقـــالات بـــا   % نرســـيده و در همـــه ايــن ســـال 50ركسيســـم) بــه  فمينيســم و ما 
  (Ibid, 445-446) % كمتر بوده است.50رويكردهاي پارادايميك از 

 
معتبر آمريكا با رويكرد  نشريه هايدرصد مقالات چاپ شده در  -3 نمودار                       

 )1980-2006لملل (ا هاي عمده روابط بين پارادايم

 Maliniak, Daniel et Al. (2011) International Relations in the US Academy, Source: 
International Studies Quarterly 

در كنــار افــزايش ســهم مقــالات غيرپارادايميــك، نكتــه قابــل توجــه درصــد كــم   
ور عمـده  . ايـن در حـالي اسـت كـه تص ـ    اسـت مقالات چاپ شده بـا رويكـرد رئاليسـتي    

بــر ايــن اســت كــه رئاليســم در حــال حاضــر بيشــترين ادبيــات ايــن رشــته را بــه خــود  
خاطرنشــان م   1999اختصـاص داده اســت. بــه عنــوان مثــال واســكز در كتــابي در ســال  

% ادبيـات ايـن رشـته را بـه     90رئاليسـم  م   1970تـا   1945هـاي   كرده بود كـه بـين سـال   
 ي موسســه«نتــايج تحقيقــات  .   (Vasquez, 1999)  خــود اختصــاص داده اســت  

 م 2005كـاملاً بـا نتـايح پژوهشـي كـه در سـال       » الملـل  تئوري و اعمال آن در روابط بـين 
مقالــه علمــي را بــين  515توســط واكــر و مورتــون انجــام شــد در تنــاقض اســت. آنهــا  

مـورد بررسـي قـرار داده بودنـد و بـه ايـن نتيجـه رسـيدند         م   2000تـا   1970هـاي   سـال 
ــه ــه در نيم ــه  ك ــا م   1980اول ده ــا  38رئاليســم ب ــه ب ــان ده ــه دوم هم % 48% و در نيم
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% و در نيمــه دوم 36بــا م 1990رويكـرد مســلط بـوده اســت. رئاليسـم در نيمــه اول دهـه     
 :Walker & Morton, 2005) % افـت چشـمگيري داشـته اسـت    22همـان دهـه نيـز بـا     

بلـي بـا تحقيـق اخيـر     گيـر در نتـايج دو تحقيـق ق    البته علت اين تفاوت چشـم (341-356
هـا تنهـا    و نتـايج آن  اسـت هـاي انجـام شـده بـا روش كيفـي       عدم توجـه آنهـا بـه مقالـه    

. در طـول دوره مـورد بررسـي در    اسـت دربردارنده مقـالات چـاپ شـده بـا روش كمـي      
ــژوهش  ــه«پ ــين   ي موسس ــط ب ــال آن در رواب ــوري و اعم ــل تئ ــم  » المل ــارادايم رئاليس    پ

پ شـده مسـلط نبـوده اسـت تـا جـايي كـه حتـي در سـال          گاه در ميزان مقالات چـا  هيچ
رســد. لگــرو و  % مــي6درصــد مقــالات چــاپ شــده بــا رويكــرد رئاليســتي بــه  م   2006

ــوان كــه   ــا ايــن عن ــه ب ــا كســي رئاليســت اســت؟«موراوچيــك هــم در مقال  در ســال  »آي
 :Legro & Moravcsik, 1999)برنــد  رئاليســم را زيــر ســوال مــي ي ســلطهم   1999

5-55) .  
هــاي روابــط  بــا وجــود عــدم برتــري قــاطع و حتــي نســبي هــر يــك از پــارادايم 

تـوان   شـود ايـن اسـت كـه آيـا مـي       اساسي كه در اين مرحله مطرح مـي  پرسشالملل،  بين
گويـد يـك پـارادايم     گونـه كـه مايكـل بـنكس مـي      الملـل را همـان   روابط بين ي كل رشته

اميم؟ بـا توجـه بـه نتـايج حاصـل      هـاي پـارادايمي بن ـ   دانسته و مناظرات نظـري را رقابـت  
ــده در   ــام ش ــژوهش انج ــه«از پ ــين   ي موسس ــط ب ــال آن در رواب ــوري و اعم ــل تئ » المل

هـاي مـورد    باشـد، چـرا كـه در هـيچ يـك از سـال       مـي » نـه «مشخصـا   پرسـش پاسخ اين 
ــي از  ــا  1980بررس ــر    م   2006ت ــلات معتب ــده در مج ــاپ ش ــالات چ ــل مق ــوع ك مجم

انگـاري، فمينيسـم و    اي رئاليسـم، ليبراليسـم، سـازه   ه ـ علمي بـر اسـاس مجمـوع پـارادايم    
% نرسـيده اسـت و مقـالات بـا رويكـرد غيرپارادايميـك همـواره بيشـتر         50ماركسيسم بـه  

سـازد كـه روابـط     تـر مـي   بوده است. اين نتايج هر چه بيشتر ما را بـه ايـن نتيجـه نزديـك    
ادايميــك باشــد، اي پار كــه رشــته نظريــه پــردازي بيشــتر از ايــن ي الملــل در عرصــه بــين

غيرپارادايميك است. همـين غيـر پارادايميـك بـودن منجـر بـه اهميـت يـافتن مبـاحثي از          
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كـه منـاظراتي واقعـي     شـود كـه در واقـع بيشـتر از ايـن      قبيل مناظرات بين پـارادايمي مـي  
باشــند، ســاخته و پرداختــه ذهــن نويســندگان و انديشــمنداني بعــدي هســتند كــه تحــول 

ــين الملــل ر ــاظرات يعنــي تفــاوت در    ا برررســي كــردهرشــته روابــط ب و از رهيافــت من
  نگرند. واقعي به معناي بحث و گفتگو بين طرفين) بدان ميي ها (نه مناظره  ايده

  
  الملل هاي روابط بين شناسي پارادايم روش

 گـران  پـژوهش  هـدف  الملـل،  روابـط بـين   ي گيـري رشـته   شـكل  آغـازين  هـاي  ل سـا  در
 رشـته  عنـوان  بـه  زمينـه مطالعـاتي،   ايـن  هنـوز  و بـود  نـگ ج از جلوگيري به كمك صرفاً

 عرصـه  رو، محققـان  ايـن  نداشـت. از  مشخصـي  و شـده  تعريـف  مـرز  و حـد  دانشگاهي،
 برخـوردار  مـوقعيتي خـاص   و دانشـگاهي  هويـت  از در اسـاس  نيـز  الملـل  بـين  روابـط 
 اش زنـدگي  مهـم  هـاي  دغدغـه  جـزو  آن از ممانعـت  و جنـگ  كـه  كسـي  هـر  .نبودنـد 

 وقـايع  ديگـران،  و خـود  تجربيـات  اسـاس  بـر  و بـرده  قلـم  دسـت بـه   شـد،  مي محسوب
 تحقيقـات  رو، ايـن  پرداخـت. از  مـي  تحقيـق  آن بـه  ماننـد  و اخلاقـي  اصـول  تـاريخي، 

 ادامـه  نداشـت. در  خاصـي  يختشـنا  چـارچوب روش  الملـل  بـين  روابـط  رشـته  در اوليـه 
 انجـام  هـاي  تـلاش  و بـه دنبـال  م  1960 و 1950هـاي   رشـته در دهـه   اين تكاملي فرايند
ــده ــراي ش ــديل ب ــه آن تب ــك  ب ــتهي ــگاهي ي رش ــي دانش ــوي از علم ــان،  س رفتارگراي

 روابـط  هـاي  پـژوهش  در خـاص  علمـي  روشيـك   از اسـتفاده  و شناسـي  روش موضوع
  ).671 :1386گرفت (ميرمحمدي،  قرار مورد توجه الملل بين

آن توســط موسســه تئــوري و اعمــال م   2007در پــژوهش انجــام شــده در ســال 
ــين ــط ب ــه در بحــث روش   در رواب ــد ك ــا مشــخص ش ــل در آمريك ــرايش  المل شناســي گ

. ليـزا مـارتين بـا بررسـي     اسـت هـاي كمـي    بـه سـمت مقـالات بـا روش     نشريه هابيشتر 
بــه ايــن نتيجــه رســيده بــود كــه م  1998تــا  1994هــاي  معتبــر بــين ســال نشــريههفــت 
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ــتدلالي    ــا روش اس ــالات ب ــا  (Formal Modeling)مق ــي را در  % م13تنه ــات امنيت طالع
ناهميــاس نيــز در بررســي  -. اســپرينز و وولينســكي(Martin, 1999: 74-83)بــر دارنــد 

بـه رقمـي نزديـك و در حـدود     م   2000تـا   1975هـاي   مقالات علوم سياسـي بـين سـال   
ــي 7 ــيدند 14% الـ ــژوهش (Sprinz and Wolinsky-Nahmias, 2004)% رسـ . در پـ

% بـراي مقـالات بـا    13نشـان داده شـده اسـت، رقـم      4طـور كـه در نمـودار     اخير و همان
گـران قبلـي بسـيار نزديـك اسـت. ايـن        روش استدلالي حاصل شد، كه به رقـم پـژوهش  

ــه روش  ــت ك ــالي اس ــزايش      در ح ــدود اف ــاطعي مح ــز مق ــه ج ــواره، ب ــي هم ــاي كم ه
مقــالات بــا روش كمــي انجــام  %53حــدود م   2006انــد، تــا جــايي كــه در ســال  داشــته
ــد ــي . در ش ــط ــالاتهم ــه ازين دوره مق ــاهش      روش ي ك ــرد ك ــي ك ــتفاده م ــي اس كم

. البتــه مقــالات چــاپ تقليــل يافــت% 5% بــه حــدود 32و از حــدود  چشــمگيري داشــت
بـه حـدود   م   1980% در سـال  20و از حـدود   شده بـا روش كيفـي نيـز افـزايش داشـت     

ــال 33 ــت م   2006% در س ــزايش ياف  ــ .(Maliniak, 2011: 451-452) اف ــايج اي ن از نت
الملـل   روابـط بـين  ي  آيد كه بـا وجـود غيرپارادايميـك بـودن رشـته       پژوهش چنين برمي

و گـرايش بيشـتري    هسـت پـردازي، در بحـث روش شناسـي اخـتلاف كمتـري       در نظريه
شناسـي   هـاي عمـده روش   هـاي كمـي و كيفـي وجـود دارد. لـذا پـارادايم       به سمت روش

% 80دانسـت، كـه جمعـاً حـدود      هـاي كمـي و كيفـي    تـوان روش  الملـل را مـي   روابط بين
-Ibid, 452)انـد   هـا انجـام شـده    بـا ايـن روش  م   2006مقـالات مـورد بررسـي در سـال     

الملـل در   تـوان پارادايميـك بـودن كامـل روابـط بـين       بـاز هـم نمـي    ايـن  با وجـود  .(456
نسـبي دو روش كمـي و    ي بحث روش شناسـي را پـذيرفت، چـرا كـه بـا وجـود سـلطه       

ــا حــدود  الات، اخــتلاف عميقــي نيــز بــين خــود ايــن دو روش وجــود  % مقــ80كيفــي ب
شناسـي پارادايميـك    الملـل را از نظـر روش   شـود مـا روابـط بـين     دارد كه مانع از اين مـي 

  بدانيم.
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  معتبر آمريكا نشريه هايهاي مورد استفاده در مقالات چاپ شده در  روش - 4نمودار 

Maliniak, Daniel et Al. (2011) International Relations in the US Academy, Source: 
International Studies Quarterly 

  
  
 

  الملل هاي روابط بين  شناسي پارادايم شناخت
ــا وجــود تنــوع در نظريــه ــردازي و تــا حــدودي روش ب هــاي بــه كــار گرفتــه شــده در   پ

ت، پوزيتيويسـم بـا اخـتلاف    شناسـي ايـن مقـالا    الملل، امـا در شـناخت   مقالات روابط بين
 مختلفـي  مراحـل  از خـود  كـه  پوزيتيويسـم . سـت بسـيار زيـادي جايگـاه نخسـت را دارا    

 اصـولِ  ي پايـه  بـر  يكل ـ و بـه طـور   شـود  مـي  تقسيم گوناگون هاي شاخه به و كرده عبور
هماننـد   يكسـان  بـر اسـاس الگـويي    تواننـد  مـي  علـوم  تمـامي اعتقاد به يكپارچگي علـم ( 

 شناسـي  لحـاظ روش  از بايـد نيـز   علـوم اجتمـاعي   يابنـد، بنـابراين   لتكام ـ طبيعـي  علوم
بـه   اعتقـاد  اثبـاتي  هـا (رهيافـت   ارزش و واقعيـات  شـود)، تمـايز   طبيعـي  علـوم  بـه  شـبيه 
 از ارزش رهـا  و عينـي  مشـاهده  طريـق  از دانشـمند  اسـت  معتقـد  و گرايي داشـته  عينيت

پـذيري تجربـي اسـتقرار     تصـديق يـا ابطـال    در نهايـت كنـد) و   مـي  پيدا دست حقيقت به



 1393بهار   18 شماره  المللي / فصلنامه تحقيقات سياسي بين 242

 

 كـه  بـود  سـرد  جنـگ  طـول  در پوزيتويسـم  اصـول  همـين  ي غلبـه  اساس يافته است. بر

 در را هـا  دولـت  تعـاملات  و رفتـار  بـر  حـاكم  عـام  قـوانين  ردنـد ك مي محققان تلاش اكثر

 بـه  دسـت  طبيعـي  علـوم  مشـابه  و بـا ابتنـاء بـر آن    و كـرده  كشـف  المللـي  عرصـه بـين  

رئاليسـم   ي هـاي ظهـور و سـلطه    ). همـين امـر زمينـه   20 :1387بيني بزننـد (زرگـر،    پيش
  الملل در قرن بيستم را فراهم كرد. در روابط بين

ــژوهش       ــاد پ ــرايش زي ــين  گ ــط ب ــران رواب ــوزه  گ ــه آم ــل ب ــناخت ي المل ــي  ش شناس
 ـ   چنان بدون رقيـب مانـده اسـت. در قسـمت     پوزيتيويسم هم ا اذعـان عـدم   هـاي پيشـين ب

هـاي كمـي و كيفـي در     پـردازي و تـا حـدودي وجـود پـارادايم      نظريـه  وجود پـارادايم در 
ــژوهش  روش ــايج پ ــي، نت ــت   شناس ــم در معرف ــلط پوزيتيويس ــر تس ــاي اخي ــي را  ه شناس
سـازد، امـا    دهد. برتري پوزيتيويسـم طبعـاً طرفـداران ايـن آمـوزه را خشـنود مـي        مي نشان 

مقـالات   -5ر نمـودا شناسـي   افرادي از قبيـل اسـتيو اسـميت بـا اشـاره بـه تنـوع شـناخت        

-2006ي معتبـر آمريكـا (   نشـريه هـا  شناسـي مختلـف در    هـاي شـناخت   چاپ شـده بـا آمـوزه    -5نمودار 
1980(  

Maliniak, Daniel et Al. (2011) International Relations in the US Academy, 
Source: International Studies Quarterly 
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و جـذابيت ايـن تنـوع، تسـلط يـك آمـوزه را مناسـب رشـته          در خارج از آمريكـا 
  .(Smith, 2002: 67-85)دانند  الملل نمي روابط بين

ــايش ــده در ســال  در پيم ــام ش ــاي انج ــاي  ه ــه م   2008و  2006، 2004ه توســط موسس
شـد كـه    پرسـش الملـل   الملـل از محققـان روابـط بـين     تئوري و اعمال آن در روابـط بـين  

ــوزه شـ ـ   ــدام آم ــاس ك ــر اس ــت     ناختب ــت، پس ــت، غيرپوزيتيويس ــي (پوزيتيويس شناس
 درصــد؛ در ســال   64، م 2004 پردازنــد؟ در ســال   پوزيتيويســت) بــه پــژوهش مــي   

گــران آمريكــايي   درصــد پــژوهش  65نيــز م   2008درصــد و در ســال  70، م 2006
ــودار    ــد. در نم ــاب كردن ــم را انتخ ــا     5پوزيتيويس ــده ب ــاپ ش ــالات چ ــد مق ــز درص ني

گيــر و  تســلط چشــمم   2006تــا  1980هــاي  شناســي بــين ســالهــاي شــناخت  آمــوزه
، م1980  دهــد. در حــالي كــه در ســال  رقيــب پوزيتيويســم در آمريكــا را نشــان مــي بــي

ــدود  ــده در 58حـ ــاپ شـ ــالات چـ ــاي  % مقـ ــريه هـ ــايي   نشـ ــر آمريكـ از روش معتبـ
رســـيد % 90بـــه م   2006دنـــد، ايـــن رقـــم در ســـال ي تبعيـــت مـــي كرپوزيتيويســـت

(Maliniak, 2011: 455-456).  

ــ ــابه يپرسش ــژوهش مش ــال     از پ ــادا در س ــل كان ــر از قبي ــورهاي ديگ ــران كش گ
ــه نشــان داد 2008ســال كشــور ديگــر در  10و م   2006 ــزل  ك ســلطه پوزيتيويســم متزل

ــاي    شــده اســت، ــا و آفريق ــد، بريتاني ــادا، نيوزيلن ــل كان ــان كشــورهايي از قبي ــر محقق اكث
. ايــن مــي دهنــدپوزيتيويســت را تــرجيح و پســت  هــاي غيرپوزيتيويســت جنــوبي آمــوزه

اين اسـت كـه پارادايميـك بـودن آمـوزه پوزيتيويسـم كـه در بـالا بـه آن اشـاره            مبينامر 
ــه در ســطح جهــاني بلكــه فقــط در ســطح آمريكــا   و در ســطح جهــاني  اســتكــرديم ن

ــق ــوع عمي ــانع از پارادايميــك   تــري در شــناخت تفــاوت و تن ــه م شناســي وجــود دارد ك
ــوزه  ــدن آم ــناختنامي ــين   ش ــط ب ــوزه رواب ــم در ح ــي پوزيتيويس ــي شناس ــل م ــود  المل ش

(Maliniak, 2011: 454).  
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  نتيجه گيري

نظريــه كــوهن در ابتــدا بــراي تبيــين مراحــل پيشــرفت علــم (فيزيــك) و نــوعي          
ــارادايم    روش ــد. وي پ ــرح ش ــم مط ــفه عل ــارچوب فلس ــي در چ ــك را   شناس ــاي فيزي ه

ــان دانســت كــه بايســتي پا مخــتص زمــان خــاص خــود مــي  ســخگوي مشــكلات آن زم
ــاد داشــت  ــه پارادايم باشــد.او اعتق ــايك ــايي را از دســت داده بود  ه ــن توان ــي اي ــدقبل . ن

ــا وجــود شــباهت  روابــط بــين ي رشــته ي مقايســه ــا فيزيــك ب هــا در تحــولات  الملــل ب
اي از قبيـل منـاظرات و تسـلط نسـبي رويكردهـاي نظـري ليبراليسـم و رئاليسـم در          رشته
هـاي اساسـي در موضـوع و اهـداف، امـري       ، بـه دليـل تفـاوت   هاي خـاص تـاريخي   دوره

تـر علـوم    الملـل بخشـي از شـاخه بـزرگ     رسـد. رشـته روابـط بـين     مـي  نظر غير منطقي به
ناپـذير نباشـد، امـري     اجتماعي است كه كشـف قـوانين دائمـي حـاكم بـر آن اگـر امكـان       

 ـ  ي ، رشـته گذشـت گونـه كـه در مـتن مقالـه      . همـان استبسيار دشوار  الملـل   ينروابـط ب
هـاي نظـري، كـاملاً غيرپارادايميـك بـوده و تنـوع نظـري بسـيار          در رويكردها و گـرايش 

در بيشـتر مـوارد مقـالات چـاپ شـده       تـا حـدي كـه    استزياد آن امري مشهود و واضح 
ــاي مختلــف     ــا رويكرده ــالات چــاپ شــده ب ــوع مق ــاي غيرنظــري از مجم ــا رويكرده ب

هـاي   ي بـا وجـود تسـلط نسـبي روش    شناس ـ روش ي نظري بيشتر بـوده اسـت. در حـوزه   
شناسـي را بـاور كـرد، چـرا      كمي و كيفـي بسـيار مشـكل بتـوان پارادايميـك بـودن روش      

نيـز بـه نـوعي     آورد كه با وجـود تسـلط دو رويكـرد كمـي و كيفـي، خـود ايـن دو روي       
مــدت شــاهد  رســد كــه در كوتــاه شــوند و بــه نظــر نمــي رقبــاي يكــديگر محســوب مــي

ــرد   ــر     روشتســلط يكــي از دو رويك ــرد ديگ ــدن رويك ــده ش ــيه ران ــه حاش ــي و ب شناس
ــا وجــود   شــناخت ي باشــيم. در حــوزه ــز ب ــه يشناســي ني ــا  غلب پوزيتيويســم در آمريك

ــژوهش   ــر پ ــاطق ديگ ــورها و من ــه در كش ــد ك ــان داده ش ــاملاً   نش ــايج ك ــابه نت ــاي مش ه
شناسـي   تـوان بـه عـدم تسـلط آمـوزه شـناخت       متفاوتي در برداشـته اسـت، از جملـه مـي    



 245... / الملل: بررسي پارادايميك بودن هاي روابط بين پارادايم

ويســـم در كانـــادا، نيوزيلنـــد، بريتانيـــا و آفريقـــاي جنـــوبي اشـــاره كـــرد. ايـــن پوزيتي
الملـل دچـار    ها مـا را هـر چـه بيشـتر در پارادايميـك ناميـدن رشـته روابـط بـين          اختلاف

 و كـوهن  علمـي  تكامـل  ي نظريـه  تطبيـق  ،بـه نظـر نگارنـده    بنـابراين سـازد.   تشكيك مي
الملـل)   بـين  روابـط  جملـه  عي (ازعلـوم اجتمـا   ي حـوزه  در وي هـاي  پـاردايم  تلاقياس
 كـوهن برداشـت   ي نظريـه  از كـه  گونـه  نيسـت. بـه عـلاوه آن    صـحيح  و مناسب چندان

قبـول ايـن    .كننـد  برقـرار  ديگـر  يـك  بـا  معنـاداري  ارتبـاط  تواننـد  نمي اه پارادايم شود، مي
ــين ــط ب ــط    موضــوع در رواب ــل رويكردهــاي نظــري رواب ــي اســتقلال كام ــه معن ــل ب المل

يكـديگر و غيرقابـل مقايسـه بـودن آنهاسـت كـه امـري غيرمنطقـي بـه نظـر            الملـل از  بين
الملـل   هـاي بسـيار بـين رويكردهـاي نظـري روابـط بـين        رسد چرا كه با وجود تفاوت مي

بـا ايـده لاقياسـت    كامـل  هـا وجـود دارد كـه در تضـاد      هاي بسياري نيـز بـين آن   شباهت
 كـوهن،  ي نظريـه  طبـق  يگـر، د از طـرف گيـرد.   هاي مورد نظر كـوهن قـرار مـي    پارادايم

 و زمـان  علمـي  بـرآوردن نيازهـاي   در قبلـي  پـارادايم  شكسـت  نتيجـه  در جديـد  پارادايم
 آن قـديمي، جـايگزين   پـارادايم  توسـط  نوظهـور  هـاي  پرسـش  بـه  پاسخ در توانايي عدم
ايـن   .اسـت  حـاكم  علمـي  جامعـه  بـر  غالـب  پـارادايم  يك زماني، دوره هر در و شود مي
 همـه مـؤثر   حضـور  حـاكي از  الملـل  بـين  روابـط  رشـته  قعيـت وا كـه  اسـت  حـالي  در

انگـاري، فمينيسـم،    ليبراليسـم، سـازه   رايـي، گ واقـع  الملـل از جملـه   هاي روابط بين پارادايم
 زمـان  هـم  طـور  هـاي ديگـري از قبيـل پسـت مدرنيسـم بـه       ماركسيسم و حتي پـارادايم 

  .است
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